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پانوشت:

۱- قیام  

گوهرشاد؛

نوشته سینا  

واحد، ص ۱۴۳.

۲- آرشیو  مرکز  

اسناد  انقلاب  

اسلامی، ش  

بازیابی ۴۲۲،  

ص ۲۷.

۳- آرشیو  مرکز  

اسناد  انقلاب  

اسلامی، ش  

بازیابی ۴۲۲،  

ص ۳۷.

۴- مزار  

میرمراد (نمایی  

از  مشهد  

قدیم)، نوشته  

غلامحسین  

بقیعی،

ص۱۶۸.

اسناد  از  

آرشیو  بخش  

غیرکتابی  

کتابخانه  ملی

برای مطالعه

گزیده ای از 

پرونده های

کارشده در 

روزنامه شهرآرا 

با موضوع 

قیام گوهرشاد

کدهای زیر را 

اسکن کنید

 گوهرشاد  تا  پیش  از  فاجعه
اصلی ترین  تغییرات  پوشش  مردان  ایرانی ، در  دوره  

قاجار  و  ازطریق رفت وآمد  درباریان  به  اروپا  شکل  

می گیرد  اما  با  آغاز  دوره  پهلوی  است  که  سیاست  

ــردان ، به موضوعی  نوسازی  فرهنگی پوشاک  م

مهم تبدیل می شود. هیئت وزیــران در  ۱۵مرداد  

۱۳۰۶ خــورشــیــدی، به  پیروی  از  اندیشه  شاه ،

تصویب نامه ای  را  صادر  می کند  که  به موجب  آن،

همه  کارکنان  دولت  و  شاگردان  مدارس، موظف  به  

پوشیدن  لباس  متحدالشکل  و  کلاه  لبه دار  هستند.

ــاه ۱۳۰۷ در مجلس هفتم، پوشیدن  لباس   دی م

متحدالشکل ، صورت  قانونی  می یابد.

 این  قانون  و  پوشش  تا  ۸خرداد  ۱۳۱۴ و ابلاغ بخشنامه  

تغییر  کلاه  پهلوی  به  «کلاه  تمام لبه» برقرار  است. به  

ادارات  دولتی  و  سازمان های  دیگر  ابلاغ  می شود  از این  

پس  کارمندان  دولت  و  مردانی  که  به  سازمان های  دولتی  

مراجعه  می کنند، باید  کلاه شاپو (تمام لبه  به عنوان  

کلاه  بین المللی) بر  سر  بگذارند. روزنامه  آزادی  در  

چاپ  ۱۸خرداد ۱۳۱۴ خود  از  تغییر  کلاه  در  مشهد  

«در  مشهد  هم  تا آنجا که   خبر  می دهد  و  می نویسد :

[کلاه] بود،  آقایان  محترم  خریده  و  پوشیده اند. اعضای  

محترم  اداره  پست  و تلگراف  از  همه  پیش قدم تر  شده.

همین  که  آقای  عطایی ، رئیس  محترم  پست  وتلگراف ،

کلاه  خود  را  تغییر  دادند، اعضا  هم  تأثیر  نمودند. در  

بعضی  از  ادارات  دیگر  نیز  تک تک  اعضا  کلاه  خود  

را  تغییر  داده اند. اگر  کلاه  موجود  بود ، شاید  هر  روز  

قسمت  عمده  شهر ، کلاه  خود  را  تغییر  داده  بودند».

وزارت  داخله  در  هفتم  تیر ۱۳۱۴ با  صدور  بخشنامه ای  

در  هفت  بند ، آداب  استفاده  از  کلاه  تمام لبه  را  به 

تمام مأموران  حوزه  حکومتی  و  مردم  توضیح  می دهد  

و  اینجاست که  اوضاع  مشهد  پیچیده  می شود.

آیت ا... حاج  حسین  آقا  قمی،  تنها  مرجع  تقلید  ساکن  

مشهد، کلاه  تمام لبه  جدید  را  که  به تازگی در  مشهد  

مورد استفاده قرار گرفته بود، را لباس  کفار(نصرانی ها) 

می داند  و از همین  رو  بر آن می شود که  برای  برگرداندن  

رأی رضاشاه  و  مطرود  ساختن  این  کلاه، عازم  تهران  

شود.

این  دیدار  البته  هیچ گاه  صورت  نمی گیرد ؛ چون 

آیت ا...قمی  در  هشتم  یا  نهم  تیرماه  که  به  تهران  

می رسد ، به جای دیدار  با  رضاخان  در  کاخ  سعدآباد  

به طرف باغ  سراجالملک  در  شهرری  می رود  و  آنجا  

اقامت  می گزیند.

  آیت ا...سیدعبد ا... شیرازی  که  خود  پیشنهاددهنده 

«من  بعدها  از  ایشان   این  دیدار  بوده  است، می گوید:

پرسیدم: شما  که  قرار بود وارد  بر  خودش [رضاشاه] در  

سعدآباد  بشوید؟ گفتند   فکر کردم اگر  برویم ، راه  ندهند 

به  سعدآباد،  لذا  من  چون  همیشه  در  سفرها  به  مسجد  
باغ  سراج  الملک  می رفتم، این  بار  هم  به  آنجا  رفتم.»(۱) 

حضور  مأموران و  محدود کردن  آیت ا...قمی و  جلوگیری  

از  برگزاری  نماز جماعتی  که  با  حضور  مردم  شهرری  

و  آبادی های  اطراف  برگزار  می شده  است، اخبار  

ضدونقیضی را  روانه  مشهد  می کند؛ آن چنان که در  

مشهد  شایع  می شود  آیت ا... را  به  بند  کشیده اند  و  

شکنجه  می دهند  و ...

همین  اطلاعات  و  علاقه  به  روحانیان، بزرگان  بازار  

را  به  ارسال  تلگراف  به  دربار  و  بعدتر ، مردم  را  به  

تحصن  در  مسجد  گوهرشاد  وامی دارد؛  تحصنی  که  

با  حضور  محمدتقی  بهلول  گنابادی  لحظه به لحظه 

ینکه  گلوله  مسلسل های   پیچیده تر می شود  تا ا

ارتــش  به  آن  پایان  می دهد  و  خونین ترین  واقعه  

ــر ۱۳۱۴ ــی ۲۱ت دوره  پهلوی  اول  در  نیمه شب 

(بامداد  ۲۲تیر) با نام «واقعه گوهرشاد» در تاریخ رقم 

می خورد.

اعدام های  قضات  نظامی
در ادامـه هیئتـی  نظامـی  برای  رسـیدگی  به  این  موضوع  

تعیین  می شـود  که   ضمن  برکناری  برخی  افراد  مسـئول  

در  مشـهد  همچـون  سرهنـگ  حسـینقلی خان  بیـات،

رئیـس شـهربانی  مشـهد ، و  محمدولی خـان  اسـدی ،

نایب التولیـه آسـتان  قـدس، بـرای  برخـی  افـراد احـکام  

سـنگینی  را  تعییـن می  کنـد.

در محاکمـه  ۲۷نفـر  به عنـوان مسـببان  اصلـی  در  

محکمـه  دیـوان  حـرب  قشـون  شرق ، سـخت گیری هایی 

ی   بـرا ر می گیـرد ،  بـه کا کـه  سرهنـگ  خلعتـبری  

ز  بازداشت شـده ها  در  زنـدان  شـهربانی، ۹نفـر  ا

مثـل   نی   ؛ کسـا رد ا د ل   نبـا به  د را   م   ا عـد ا حکـم  

آقازاده خراسـانی،  حاج رفیـع سـنجر (مباشر  فریـمان)،

، ( جـرد د شر  فرها مبـا حسـین  صبوری ( ج  محمد حا

لعابدیـن  روشـندل بربری (داروغه  فریـمان)، زین ا

، ( نه عضو  آسـتا م  رضوی ( حتشـا ب  ا علی  نـوا سـید

حاج یحیـی ناظررضوی(عضـو  آسـتانه)، محمدعلـی  

کهربایی (تسـبیح فروش)،  سیداسـدا... بایگی (وکیـل  

عدلیـه) و  حسـن  اردکانی (عـلاف). بقیـه  نیـز  بـه  چنـد  

سـال  حبس  محکوم  می شـوند و  تنها  عبدالعلی  لطفی،

رئیس  استیناف  خراسان ، است  که  در  این  دادگاه  تبرئه  

می شـود.

فراموش شدگان  محبس
ازآنجاکه مسببان  اصلی ، همگی  در  دهه  آخر  

تیر ۱۳۱۴  بازداشت  شده اند، به  استناد  متن  حکم  

که  حبس  را  از  بدو  توقیف  لحاظ  کرده  است، در  

تاریخ  صادر شدن رأی دادگاه(۶بهمن ۱۳۱۶) تنها  

نواب احتشام  رضوی  که  حکمش  سه  سال  بود، باید  

پنج ماه  دیگر  در  حبس  می ماند و  دیگران  باید  

آزاد  می شدند، اما  این  اتفاق  نمی افتد، تا جایی  که  

نامه های  خانواده  حبس شدگان، کارساز  می افتد  

و  دفتر  مخصوص  شاهنشاهی  از طریق  حسین  

شکوهی، رئیس دفتر،  نامه  فوری  و  محرمانه ای  به  

وزارت  جنگ  می نویسد مبنی  بر  اینکه  «صورتی  از  

اسامی  مقصرین   قیام مشهد  با  تعیین  و  توضیح  

تقصیر  آنان ، تهیه  شود  که  به  پیشگاه  اعلی حضرت 

همایون  شاهنشاهی  برسد.».

پس  از  این است که  نام  هجده نفر  از  محبوسان  

و  مدت  حبسی  که  کشیده اند ، آورده  می شود.

ــر  مطاع  شرف   «اوامـ سپس  نوشته  مــی شــود :

صدور  یافت (کسی  به  کار  این ها  مداخله  نکند  

و  دیوان  حرب  هم  دیگر  لازم  نیست، کار  این ها  

با  خود  ماست). بعدا  حسب الامر  مطاع  مبارک،  

جریان  از طریق  دفتر  مخصوص  شاهنشاهی ،

استعلام  و  وضعیت  هریک  از  متهمینِ  معروض  

مشروحا  به وسیله دفتر  مخصوص  معروض، اینک  

حسب الامر  مطاع  شاهانه  ابلاغ  گردیده  است  که (از  

متهمین  مزبور  اشخاصی  که  مدت  محکومیت  آن ها  

تمام  شده، باید  مرخص  و  آزاد  شوند  و  اشخاصی  که  

مدت  محکومیت  آن ها  تمام  نشده  باشد، بایستی  

تا  خاتمه  مدت  قانونی  در  زندان  بمانند، ضمنا  

مقرر  فرمودند  از  این  اشخاص، آن هایی  که  در  

املاک  اختصاصی  بودند  و  حالا  مطابق  دستور  

مزبور  آزاد  می شوند، پس  از  استخلاص  نباید  به  

محل  اولیه  بروند.) بسته  به  اراده  همایون  شاهانه  

است.».

درنهایت  بنا  به  حاشیه نوشت سرتیپ  نخجوان،

«از  شرف   گزارش  مذکور  به  تاریخ  ۲۶ خرداد ۱۳۱۷

عرض  پیشگاه  شاهانه  گذشت. تصویب  فرمودند  

که  طبق  رأی محکمه  انجام  شود». این گونه  است  

که  حبس شدگان  قیام گوهرشاد  آزاد  می شوند اما  

تأکید می شود  آن هایی  که  در  املاک  اختصاصی  

بوده اند ، حق  بازگشت  به  آن  منطقه  را  ندارند.

حبس های  قضات  دادگستری
پیگیری  خانواده های  زندانیان، اعتبار  برخی  زندانیان  و  

فروخوابیدن خشم  اولیه  رضاخان ، باعث  می شود  محاکمه  

متهمان   قیام مسجد  گوهرشاد  در  دادگاه  نظامی  ادامه  

نیابد  و  رسیدگی  به  آن  بر عهده  قضات  نظام  دادگستری  

گذاشته  شود. در  این  دادگاه های  جدید  است  که  متهمان  

از  زندان  مرکزی  تهران  فراخوانده  می شوند تا به صورت 

عادلانه تری  محاکمه  شوند. در  دیوان  حرب  ثانویه  که  

نهایتا  در  تاریخ  ۶بهمن ۱۳۱۶ رأی خود  را  می دهد،

هیچ  یک از ۲۷متهم  اولیه  به  اعدام  محکوم  نمی شوند  و  

سنگین ترین حکم، به اندازه سه  سال  حبس  تأدیبی از  

بدو  توقیف  است . نواب  احتشام  رضوی  و  بقیه  متهمان  نیز 

به  دو سال، یک  سال  و  شش  ماه  حبس  محکوم  می شوند.

شش  نفر  هم تبرئه  می شوند.

 بازداشت های  فله ای  مردم  شهر
صبح  روز  ۲۲تیر  ۱۳۱۴خورشیدی، بلافاصله بعد از 

حمله  نظامیان  به  گوهرشاد، بازداشت  گسترده  مردم  و  

در  رأس  آنان، روحانی  های  فعال  در  واقعه  آغاز  می شود.

اگرچه  بسیاری  از  افراد  درگیر  این ماجرا  از جمله  

خود  بهلول  گنابادی  از  مشهد  گریخته اند ، بسیاری   

دیگر در  همان  روز  و  روزهای  بعد  دستگیر  می شوند.

رئیس  نظمیه مشهد  پس  از  این  واقعه  و  در  نخستین  

ساعات  روز  ۲۲تیر  در  گزارشی  تلگرافی  به  نظمیه  

«در  غائله  مسجد،  نواب  احتشام  با   مرکز  می گوید:

چند  نفر  از  محرکین ، دستگیر[شده اند]، شیخ  بهلول ،

مفقود [است] و  معلوم  نیست  جزو  مقتولین  است  یا  
مخفی  شده. مأمورین  در  تجسس.»(۲)

شهربانی  مرکز  هم  با  تلگرافی  دستور  می دهد :

«به طوری که قبلا  هم  دستور  داده  شده  است،

کلیه  اشخاصی  که  محرک  و  مسبب  قضیه  و  مظنون  

می باشند ، بدون  درنگ  دستگیر[شوند]، اشخاصی  

که  مهم  [هستند] و  معروفیت  

دارند ، تحت الحفظ  اعزام  

مرکز[شوند]، سایرین  را  

به  سمنان  تبعید  و  تحویل  

نظمیه  آنجا  نمود. اسامی  

و  هویت  کلیه  دستگیر  و  

تبعیدشدگان  را راپورت  کنید.»(۳)

به این ترتیب موج  بازداشت  گسترده  و  فله ای  مردم  

آغاز  می شود. این  بازداشت  به  حدی  گسترده  است  

که  قبل  از  غروب  آفتاب ، بیش  از  ۱۷۰۰نفر  از  مردم  

مشهد  دستگیر  و  به  پادگان  لشکر  و  ساختمان های  

هنگ  شاپور  کهنه  منتقل  می شوند و در  روز های  

بعد ، برخی  از  این  دستگیرشدگان را با  هماهنگی  

پایتخت  برای  برگزاری  دادگاه  نظامی  به  تهران  منتقل  

می کنند. همچنین  عده ای  از  بازداشت شدگان  

مطابق  دستور  ارسالی  از  مرکز ، برای  گذراندن  دوران  

تبعید  به  سمنان  برده می شوند. خیلی ها  هم  بعد  

از  یکی  دو نوبت فلک  شدن  و  شلاق  خــوردن(۴) و  

گذراندن  چند  روز  تا  چند  هفته  حبس ، از  پادگان  

لشکر  شرق  آزاد  می شوند.

دستور دستگیری افراد حاضر در واقعه گوهرشاد

 به علاوه فهرست اسامی شان

در  بین  متهمان   قیام گوهرشاد  در  سال ۱۳۱۴

فقط  محمدولی  خان  اســدی، نایب التولیه 

آستان  قدس  رضوی ، است  که  اعدام  می شود. او  

که  مهرماه  بازداشت  شده بود، به  سبب  پرونده سازی  مخالفان  بی شمارش  

در  مشهد ، در  تاریخ  ۲۹آذر ۱۳۱۴ در  میدان  تیر  هنگ  پیاده ، تیرباران  

می شود.

که  مهم  [هستند] و  معروفیت  

دارند 

مرکز[شوند]

به  سمنان  تبعید  و  تحویل  

نظمیه  آنجا  نمود

و  هویت  کلیه  دستگیر  و  
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صبح روز شنبه،۲۰تیرماه، شهر با وجود ظاهر آرامش، اوضاع عادی ندارد. تمام دکان ها بسته است و مردم 

در صحن های حرم و فلکه های شمالی و جنوبی تجمع کرده اند و مصمم  هستند که آیت ا... مدرس را به 

مشهد بیاورند و در مشهد حکومت اسلامی تشکیل بدهند. در حومه شهر نیز شایعه شده است علما حکم 

جهاد داده اند؛ به همین دلیل مردم روستا های اطراف مشهد و فریمان که ازطرف پدر آیت ا... مطهری،

شیخ محمدحسین مطهری، آگاه  شده اند، دسته دسته، چوب، چماق، تفنگ، قمه و شمشیربه دست راهی 

ارض اقدس امام رضا(ع) می شوند.

مأموران دولتی که یارای مقابله با این جمعیت خشمگین را در خود نمی بینند، تلگراف می زنند و از تهران 

درخواست اجازه حمله مسلحانه می کنند. شاه بی تاب از آنچه لحظه به لحظه به گوشش می رسد، دستور 

ختم قیام را می دهد.

پس از این، به دقیقه نکشیده، نظامیان در اطراف فلکه حرم مستقر می شوند. اسدی  نایب  التولیه آستان 

برای خارج کردن علما از حرم به آن ها پیام می دهد و تأکید می کند که جواب های امیدبخشی از طرف شاه 

رسیده است. او علما را به دارالتولیه در چهارراه نادری دعوت می کند تا با هم برای ختم قیام مشورت کنند.

در ادامه به دستور اسدی، در رواق ها و صحن ها و مسجد را می بندند و به مردم متحصن می گویند که با 

خیال آسوده بخوابند. نظامیان آهسته و آرام بر بام های مسجد، حرم، گلدسته ها و نقاره خانه موضع می گیرند 

و کامیون  حمل جنازه در فلکه ها و خیابان های اطراف حرم، مستقر و مسلسل های سنگین در چند نقطه 

نصب می شود.در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه ۲۱تیرماه، محاصره شدگان در حرم رضوی و مسجد 

گوهرشاد متوجه می شوند که نیرو های دولتی برای حمله به آن ها عزمشان را جزم کرده و صف آراسته اند.

نیرو های دولتی که حدود ۲هزارو۵۰۰نفر بودند، نیم ساعت قبل از اذان صبح با شکستن در های مسجد 

گوهرشاد، حمله خود را آغاز می کنند و با مسلسل های سبک و سنگین و تک تیراندازانشان مردم را 

هدف می گیرند. آیت ا...سیدعبدا ... شیرازی که خود در مسجد حاضر بوده، در خاطراتش چنین نوشته 

«قریب اذان صبح بود که دروازه خیابان تهران را شکستند و از بالا شروع به شلیک کردند. درهای  است:

دیگر هم به تدریج شکسته شد. تاریک هم بود. گلوله مثل باران می آمد. مردم به این طرف و آن طرف 

فرار می کردند و فریاد می زدند. یک ساعت و نیم،  دو ساعت فقط سروصدا بود و همین طور تیر خالی 

می کردند و مردم فراری بودند. آن ها پیش می آمدند. بعضی از مردم گلوله خورده بودند و بعضی روی 

درخت ها رفته بودند. هوا که کمی روشن شد، همه ما را حرکت دادند و صدا ها هم ساکت شد و دولت غلبه 

کرد».

شیخ محمد علمی اردبیلی که هنگام تیراندازی در مسجد بوده و زخمی شده است، در توصیف آن روز مسجد 

«مثل کشاورز ها که گندم درو می کنند، مردم را درو می کردند. یک وقت تیر از بین ۱۰نفر رد  می نویسد:

می شد، اصلا راه فرار نبود. من چند تیر خوردم و یک تیر کاری به دست چپم خورد. افتادم، اما باز بلند 

شدم و در کوچکی را درمیان دالان پیدا کردم. همه جا پر از جنازه بود. بعضی هنوز جان داشتند، اما روی 

زمین افتاده بودند. نمی دانستم چطور از میان آن ها عبور کنم. بالاخره رد شدم و مکانی پشت جارو ها برای 

پنهان شدن پیدا کردم».

 تیراندازی تا روشن شدن هوا ادامه پیدا می کند و پس از آن، معترضان به نشانه تسلیم، دست های خود را 

بالا می برند، اما بازهم کشتار ادامه پیدا می کند تااینکه نظامیان، مسجد را فتح می کنند. روستاییانی که به 

طرق و قلعه خیابان می رسند، متفرق می شوند و به روستا های خود برمی گردند. راویان نوشته اند سرهنگ 

«در مسجد و  قادری بعد از عملیات در جواب مطبوعی که پرسیده بود کشتار هم شد، چنین گفته است:

شبستان ها و دارالسیاده از کشته، پشته ساخته ام». مطبوعی که خود را باخته بوده است، هم جواب می دهد:

«اعلی حضرت همایونی امر فرموده بودند خونریزی نشود، بد شد. خیلی هم بد شد». با شروع تیراندازی،

«از ترس اینکه زیر  بهلول و چند نفر از همراهانش از معرکه می گریزند. او بعد ها در تعریف آن روز می گوید:

شکنجه نام کسانی را ببرم و برای آن ها دردسر درست کنم، تصمیم به فرار گرفتم». او با ۲۵نفر از همراهانش 

به سمت پایین خیابان فرار می کند، به یک خانه پناه می برد و بعد با لباس مبدل به افغانستان می رود. عصر 

آن روز تا ۲۳تیر، در های حرم امام هشتم(ع) برای شستن خون ها به روی مردم بسته می شود.

روایتی درباره سرنوشت افرادی که  در قیام گوهرشاد  نقش داشتند

روزگار حبس وتبعید
حسین  بیات| واقعه  گوهرشاد  که  در  روزهای  ۱۹ تا  ۲۱تیر ۱۳۱۴ رقم  می خورد، نخستین  رویارویی  

جدی  پهلوی  اول  با  مردم  ایران  است. تا  پیش  از این، رضاشاه  هر چه  درگیری  داخلی  داشته، با  خوانین  

طغیانگر این  سو  و  آن سوی ایران  بوده  که  آن  هم  در  چند  سال  ابتدای  قرن  و  هنگامه  قدرت گیری اش  

رخ  داده است. سال ۱۳۱۴ اما  اوج  اقتدار  اوست  و  هیچ  نگرانی  از  تحرکات  داخلی  ندارد ، طوری که 

تمام  توان  خود  را  به اصلاحات  فرهنگی  اختصاص  داده  است و  بنا  دارد  در  این  حوزه  هم  یک  ایران  

متفاوت  و  مدرن  بسازد. اولین  طغیان  جمعی  مردم  در  مقابل  او  در  همین  سال  در  مسجد  گوهرشاد  

مشهد  رخ  می دهد؛ طغیانی  که  با  برخورد  قهرآمیز  نظامیان ، کشته های  زیادی  را  برجای  می گذارد  

و  افراد  بسیاری را  هم  راهی  زندان  می کند. در  گزارش امروز تاریخ  وهویت ، نگاهی  انداخته ایم بر 

روند  محاکمه  آن ها  که  مسببان  این   قیام شناخته  شدند و  احکامی  که  گرفتند.

گروه تاریخ وهویت|   رضاخان در اوایل به قدرت رسیدنش سعی می کند چهره ای 

دین دار از خود نشان بدهد؛ آن چنان که در محرم اولین سال سردارسپه شدنش،
کفش از پا درمی آورد و گریه کنان همراه قزاق های پادررکابش برای امام حسین(ع)

اشک می ریزد اما بعدها وقتی برای چند روزی به ترکیه می رود و پیشرفت کشور 

همسایه را می بیند، تصمیم می گیرد این دنیای مدرن را به ایران بیاورد؛ البته 

اشتباه رضاخان اینجاست که او فقط به ظواهر توجه می  کند و باطن را وامی گذارد.

یکی از این ظواهر، مردان کت وشلوارپوش و زنان سربرهنه است؛ به همین دلیل 

هم وقتی به ایران می رسد، از همان فروردین۱۳۱۴ شروع به وضع قوانینی می کند 

که یکی مربوط به لباس مردان است و دیگری پوشش بانوان. لباس متحدالشکل 

با کلاه لبه دار را نخست برای کارمندان ادارات اجبار می کند تا آرام آرام آن را به 

همه مردان تعمیم دهد و زنان درباریان، نظامیان و دانش آموزان مدارس دخترانه 

را وامــی دارد تا بی روسری در کلاس ها حاضر شوند. آغازگر این اتفاق هم شهر 

شیراز است اما مردم شهر مذهبی و مقدس مشهد که تن دادن به چنین قانونی 

را برنمی تابند، نخستین اعتراض ها را فریاد می زنند و دربرابر این قانون ایستادگی  

می کنند؛ اعتراضی که درنهایت منجر به ثبت قیام خونین مسجد گوهرشاد در 

۲۱تیر ۱۳۱۴خورشیدی در تاریخ می شود.

تاریخ می گوید اعتراض ها چند روز قبل از ۲۱تیر۱۳۱۴ شروع شده است. مردم 

۱۸تیر در اعتراض به لباس متحدالشکل که مقدمه وضع قانون کشف حجاب است،

راهی حرم مطهر می شوند اما در فلکه حضرت -که آن زمان به دستور شهردار 

وقت مشهد درحال سنگ فرش شدن بود و سنگ های زیادی در اطراف آن وجود 

داشت- مأموران انتظامی، آن ها را محاصره می کنند. مردم که عرصه را بر خود تنگ 

می بینند، با هرآنچه دم دستشان می آید، دست به دفاع می زنند. نخستین چیزی 

که به چشم می آید، سنگ های ریخته بر کف خیابان است که در جواب گلوله ها و 

سرنیزه ها پرتاب می شود. تیغ آفتاب، تیزتر از نیام بیرون می زند و تیرِ تیرماه پیش از 

گلوله نظمیه چی ها بر جان می نشیند. یک سمت مردم و یک سمت سربازها، چشم 

می گردانند تا آشنایی، دوستی، همسایه ای، فامیلی، مسلمانی را زخم نزنند، اما 

مأمور معذور است و باید لوله تفنگ را داغ کند. ترس و تردید در نفس ها می پیچد.

در این بین، یکی از سرباز ها تاب نمی آورد و در اجرای دستور مافوق، گلوله را 

به جای مردم به سمت خودش شلیک می کند. افسری هم سمت سربازی که مردم 

را نشانه گرفته است، تیراندازی می کند. عده ای از سربازان، اسلحه  خود را سمت 

مردم پرتاب و فرار می کنند. در پلک به هم زدنی درگیری بالا می گیرد و پس از آن،

۲۲نفر کشته و  مردم دسته دسته جان می دهند. ساعتی بعد بر اثر این درگیری،

عده زیادی مجروح می شوند. برابر اسناد به جای مانده از آن دوران، چهارده نفر از 

کشته ها مردم عادی و هشت نفر از نیرو های دولتی هستند. ساعاتی بعد درپی 

این اقدام، راه ورود مردم به حرم امام هشتم(ع) و مسجد گوهرشاد و پیوستن به 

معترضان داخل فراهم می شود. طبق اسناد باقی مانده، در این روز حدود ۲۰هزار 

نفر در صحن های حرم و مسجد متحصن می شوند. عده ای نیز به قصد خراب کردن 

مغازه های مشروب فروشی یا مغازه های فروش کلاه شاپو به سمت مرکز شهر حرکت 

می کنند. درپی مخابره این حوادث به تهران، عصر جمعه تلگرافی با این مضمون 

«باید فورا اقدام کنید. این قضیه نباید به شب و فردا بکشد. به مشهد می رسد:

به هر طریقی مسجدی ها را راضی کنید که بدون خون ریزی متفرق شوند.». پس 

از این تلگراف، مردم متفرق می شوند اما رفتنشان شبیه آتش زیر خاکستر است.

یادی از واقعه مسجد گوهرشاد در تیرماه ۱۳۱۴

خونین تر�ن 

قـیام  مـردم 
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